
بازاریِِ فرهنگ�دوستی� که بنای قاجاری را نجات داد؛

حمامموزه ابراهیم�خان و مردِِ نکونامِِ کرمان 
گروه فرهنگ و هنر: نام‌های ماندگار 
بسیاری در صفحات تاریخ کرمان حک 
شــده اســت؛ نام‌هایی که گویی با زمان 
در هــم آمیخته‌انــد و ابدیــت یافته‌انــد. 
دوران  برجســته  چهره‌هــای  میــان  در 
ودیعتــی«  »حسیــن  زنده‌یــاد   ، معاصــر
بازاریِِ خوشنام و فرهنگ‌دوست کرمانی 
ایثــاری  بــا  وی  دارد.  ویــژه  جایگاهــی 
مثال‌زدنــی و از ســر عشــق بــه فرهنگ و 
تاریخ کرمان و ایران، با هزینه شخصی و 
با وجود مرارت‌های بسیار، نه‌تنها حمام 
تاریخــی ابراهیم‌خــان را مرمت کرد بلکه 
بــا تبدیــل آن به مــوزه سیــم و زرِِ کرمان، 
غبــار فراموشــی را از چهره زرگری ســنتی 

کرمان زدود.
به گزارش ایرنا )اسما پورزنگی‌آبادی(، 
گر ودیعتی را نداشــت، اصلا دور  کرمــان ا
از ذهن نیســت که امــروز حمام تاریخی 
هــم  را  قاجــار  بــا قدمــت  ابراهیم‌خــان 
نداشــت و قطعا هنر باســابقه زرگری نیز 

همچنان مهجور مانده بود.
امثال ودیعتی‌ها را باید نسل به نسل 
گــر کار  معرفــی کــرد تــا آینــدگان بداننــد ا
کشورشــان انجــام دهنــد  مثبتــی بــرای 
هرگــز از اذهــان فراموش نخواهند شــد. 
ودیعتی‌هــا از زندگی خود برای حفاظت 
از میــراث فرهنگــی و تاریخــی کشــورمان 
گذاشــتند و هــرگاه در مراســمی و  مایــه 
کنیم،  گزارشــی یادی از این بزرگواران می‌
قدرشناســی  رســم  بــه  می‌خواهیــم 
ایرانی‌های باشــرف به آنها بگوییم: شما 
تاریخ را نجات دادید و تار یخ هم شما را 

در آغوش کشید.
گذشــته یکــی از  پنجــم تیرمــاه ســال 
بدترین روزها برای میراث‌فرهنگی استان 
گهان  کرمان بود. عصر پنجشنبه بود که نا
خبر رسید: حسین ودیعتی درگذشــت. 
هیچ‌کس نمی‌توانســت این خبــر را باور 
کنــد. زور واقعیــت امــا بــر ناباوری‌هــای 
همــه مــا چربیــد و ۲ روز بعــد پیکرش به 

ک سپرده شد. خا
گرچه ودیعتی را از کرمان گرفت  مرگ ا
اما یاد او و شخصیت فروتن و مردم‌داری 
بی‌وقفــه  کوشــش‌های  داشــت،  کــه 
خالصانــه‌ای که برای حفظ گوشــه‌ای از 
معمــاری و فرهنــگ این ســرزمین کرد و 
خدمت بزرگی که به فرهنگ این استان 
داشت را هیچ چیز نتوانسته و نمی‌تواند 

ک کند. از حافظه مردم کرمان پا
دلبستگی به ایران و کرمان

زنده‌یاد ودیعتی نه تحصیلات مرتبط 
با میراث‌فرهنگی و مرمت بناهای تاریخی 
داشــت و نــه پیش از ایــن، در این حوزه 
کــرده بــود امــا شــناخت  گذاری  ســرمایه‌
عمیقی از تاریخ و فرهنگ ایران و کرمان 
داشت و این را هم خوب می‌دانست که 
هر خشت از بناهای تاریخی و هر جزء از 
میراث فرهنگی، چه منزلت و ارزشی دارد.
همین شــناخت موجب شــده بود که 
او هرچیــزی کــه مرتبــط بــا ایــن تاریــخ و 
فرهنگ و تمدن باشد را سخت دوست 
بدارد آن‌چنان که بخش زیادی از سرمایه 
شــخصی و وقــت و انــرژی خــود را صرف 

پاسداری از آن کند.
در  ابراهیم‌خــان  قیصریــه  در  وی 
کرمــان  شــهر  تاریخــی  بــازار  مجموعــه 
 ۸۰ دهــه  اواخــر  داشــت.  طلافروشــی 
خورشیدی بود که ودیعتی و دیگر کسبه 
قیصریــه ابراهیم‌خــان، بــرای مرمت این 
راسته‌بازار تاریخی که تمامی حجره‌های 
آن طلافروشــی اســت متحــد شــده‌اند و 
بــه کمک میراث‌فرهنگی رفتنــد و بازار را 

مرمت کردند.
ودیعتی یک‌بار در گفت‌وگویی ورودش 
بــه موضــوع مرمــت حمــام را بــه همــان 
گفتــه بــود: »کار  تجربــه نســبت داده و 
مــن در ایــن حــوزه، از مرمــت قیصریــه 

شــروع شــد. این بــازار تاریخی به وضعی 
افتــاده بود که مــا بازاریان تصمیم گرفته 
بودیم آن را ترک کنیم. ســقف‌ها داشــت 
فــرو می‌ریخت، ســتون‌ها ترک برداشــته 
گفــت که  بــود و میراث‌فرهنگــی هــم می‌
بودجــه‌ای برای مرمت ندارد. چیزی که 
آن زمان به من انگیزه داد تا برای نجات 
بــازار کاری بکنم، موضــوع وقف آن بود. 
ایــن بــازار وقف امام حسین )ع( اســت و 
ارادت من به سیدالشــهدا ترغیبم کرد تا 
برای حفظ آن تلاش کنم. به لطف خدا 
و اعتمــاد و همراهــی بازاریــان قیصریــه، 
توانستیم آن را به‌طور اساسی و زیربنایی 
از پشــت‌بام تــا کــف‌ مرمــت و زیباســازی 
که که هر کس امروز وارد  گونه‌ای‌ کنیم به‌
قیصریــه ابراهیم‌خــان می‌شــود متوجــه 
بخش‌هــای  دیگــر  بــا  آن  تفاوت‌هــای 
مجموعه بــازار تاریخی کرمان می‌شــود. 
مرمــت بــازار ایــن انگیــزه را به مــن داد تا 
کاربری حمام را که آن زمان وضع بسیار 

بدی داشت تغییر بدهم.«
ابراهیم‌خــان در ضلــع غــربی  حمــام 
کــه آن  قیصریــه ابراهیم‌خــان قــرار دارد 
روزهــا، بــه وضــع بسیــار بــدی رها شــده 
بــود. این بنا قدمــت قاجاری دارد اما به 
آن رسیدگی کافی نشده و بسیار فرسوده 
شده بود. سال ۱۳۸۵ یک فرد از پشت‌بام 
کــرد و کشــته شــد.  ایــن حمــام ســقوط 
پس از این حادثه، درِِ آن برای همیشــه 
بســته شــد. ۲ ســال بعد از این اتفاقات، 
میراث‌فرهنگی کرمان برای مرمت حمام 
گذاشــت ولــی  ابراهیم‌خــان بودجــه‌ای 

نتوانست کار را به پایان ببرد.
ودیعتی وقتی وضع این بنا که معماری 
و تزئینــات ارزشــمندی دارد را دیــد، بــا 
خودش تصمیمــی مهم گرفت: حمام را 

نجات می‌دهم.
ممکن شدن ناممکن‌ها

نیســت  پوشیــده  کســی  بــر  امــروزه 
از  یکــی  تاریخــی  بناهــای  مرمــت  کــه 
دشوارترین و پرهزینه‌ترین پروژه‌ها برای 

گذاران است. سرمایه‌
این بازاریِِ فرهنگ‌دوست، در جریان 
مرمت قیصریه با برخی از این دشواری‌ها 
آشــنا شده و دســت‌وپنجه نرم کرده بود 
اما دلبســتگی به فرهنگ و تاریخ کرمان 
و احســاس مســئولیتی کــه در برابــر این 
کرد آن‌قدر بــود که با وجود  فرهنــگ می‌
و  زد  بــالا  را  آســتین همــت  ســختی‌ها، 
پروژه را در ســال ۹۵ آغاز کرد و با عشــقی 

مثال‌زدنی آن را به اتمام رساند.
گذار و موسس حمام‌موزه سیم  سرمایه‌
و زر کرمان بخش کوچکی از سختی‌هایی 
کــه متحمل شــده بــود را این‌طور شــرح 
، تــردد  داده اســت: »چــون در طــول روز
در بازار وجود داشت، تمامی مدت پروژه 
مرمت حمام ابراهیم‌خان مجبور بودیم 

در ساعات شب کار کنیم.
ک را مثل مورچه، شــب‌ها  ۵۰۰ تن خا
از حمــام خارج کردیم. امکان اســتفاده 
کتور نبود. کارگران  از بیــل مکانیکــی و ترا
ک را به بیرون بازار منتقل  باید با گونی خا
کوچــک  کامیــون  و از آنجــا بــار خــاور و 

کردند. شبی هفت خاور به این شکل  می‌
پُُر می‌شد. کارگران تا ساعت ۲، سه شب 
کردنــد و مــن ســاعت ۵:۰۰ صبــح  کار می‌
گرفتــم تــا بــازار را تمیــز  دوبــاره کارگــر می‌
کنند که مزاحمتی برای همکارانم ایجاد 
کنم  نشــود. الان که بــه آن روزها فکر می‌
گویم کارهای غیرممکنی را ما ممکن  می‌
کردیــم و به لطف خدا، در جریان پروژه، 
هیچ نارضایتی و گلایه‌مندی هم از طرف 

همکاران در بازار پیش نیامد.«
احیای حمام و صنعت زرگری سنتی
حــدود چهار ســال، شــبانه‌روز وقت و 
تمرکز و انرژی و ســرمایه ودیعتی در این 
پروژه صرف شــد و ســرانجام در سال ۹۸ 
اعلام کرد کــه مرمت حمام ابراهیم‌خان 

به پایان رسیده است.
آن زمان، تصور بر این بود که ودیعتی 
گذاری ســنگینی که برای  با این ســرمایه‌
نجــات ایــن بنــای تاریخــی متروکــه و در 

حــال مرگ کرده، حتما کاربــری‌ای برای 
کنــد تــا برایــش بازگشــت  آن تعریــف می‌
سرمایه و سود داشته باشد اما در کمال 
شگفتی، او اعلام کرد که قصد دارد حمام 
را به موزه طلا و نقره کرمان تبدیل کند. 
این تصمیم او، وجه دیگری از شخصیت 
این بازاری فرهنگ‌دوست را نمایان کرد.
زنده‌یاد ودیعتی درباره اینکه چه شد تا 
چنین تصمیمی گرفت، گفته است: »بر 
اساس علاقه شخصی‌ام به هنرِِ زرگری که 
هم از خانواده‌ام به من رسیده بود و هم 
سال‌ها اشیایی را جمع‌آوری کرده بودم، 
تصمیــم گرفتم حمام را تبدیــل به موزه 

جواهرات، سیم و زر کنم؛ نخستین و تنها 
موزه‌ای در کشور از این نوع که جواهرات 
گذارد.« و آثار هنرمندان را به نمایش می‌
کرمــان بــا  او از اینکــه صنعــت زرگــری 
کــه دارد  و درخشــانی  ســابقه‌ طولانــی 
فراموش شــده اســت، غصــه می‌خورد و 
ایــن نگرانی خود را هم همیشــه به زبان 
مــی‌آورد و می‌خواســت در ایــن زمینــه 

کاری بکند.
ودیعتــی در این‌باره روایــت کرده بود: 
کرمــان در  »جایــگاه صنعــت زرگــری در 
آسیــب دیــد.  بــه شــدت  دوران قاجــار 
 ، قاجــار آقامحمدخــان  حملــه  از  بعــد 
گــر امروز  شــهر تقریبــا ویران شــده بود. ا
مجموعه‌هایی چون گنجعلی‌خان باقی 
مانده‌اند، مرهون بازســازی‌هایی اســت 
کــه در زمــان ابراهیم‌خــان ظهیرالدولــه 
کــه از ســر دلســوزی  انجــام شــد؛ کســی 
)چــون مــادرش کرمانی بود( بازگشــت و 
بــا ســاختن عناصــر شــهری چون بــازار، 
حمام، آب‌انبار، مدرسه، ساعت و بادگیر، 
بــه آبادانــی کرمــان کمــک کــرد. او حتی 
صنعتگران بزرگی که از کرمان رفته بودند 
را دوباره به شهر دعوت و به کار مشغول 
کرد. متاسفانه به‌دلیل شرایط دشوار آن 
دوران، بسیاری از این استادکاران، دانش 
خود را به نسل بعد منتقل نکردند و این 
صنعت رو به فراموشــی رفت. هدف من 
از راه‌اندازی این موزه، هم معرفی دوباره 
ایــن صنعــت بــود و هــم ادای دینــی بــه 

میراثی که در آستانه نابودی بود.«
سرمایه فرهنگی

 به جای ثروت‌ مادی
ودیعتی حمام ابراهیم‌خان را به موزه 
کــرد و در آن  کرمــان تبدیــل  سیــم و زر 
حــدود یــک و نیم کیلــو طلا و هفت هزار 
مثقال نقره، کارِِ دست استادکاران کرمانی 

را به نمایش گذاشت.
بــرای اینکه اهمیت و ارزش این کار او 
بهتــر یادآوری شــود خوب اســت به این 
ســوال در ذهن خودمان پاســخ بدهیم 
گــر ودیعتی این حجم از طلا را برای  کــه ا
خودش نگه می‌داشــت و یا در بازارهای 
دیگری که سود لحظه‌ای دارد هدایتش 
کرد، چه ثروتی می‌توانست به‌دست  می‌

بیاورد؟

او امــا پشــت پــا به ثــروت دنیــوی زد و 
مانند کســی که مامور بــه انجام یک کار 
کــه خواســت  اوائــل  غیرممکــن باشــد، 
پروژه را شــروع کند ۱۲ کیلوگرم طلا را آب 

کرد و فروخت.
کــه راه انداخــت، یــک و  مــوزه را هــم 
در  را  نــاب  زیــورآلات طلای  کیلــو  نیــم 
ویترین‌هــایی زیبــا در فضای چشــم‌نواز 
حمــام ابراهیم‌خان به نمایش گذاشــت 
تــا یکــی دیگــر از داشــته‌های فرهنگــی 
کرمانی‌هــا را ثبــت و ضبــط و  و تاریخــی 
یــادآوری کنــد و بــرای نســل آینــده هــم 

میراثی بزرگ برجای بگذارد.
بــا نصــب ۱۰  ایــن مــوزه، ودیعتــی  در 
مجســمه رونــد ســاخت طلا و نقــره در 
کرمــان که روزگاری بسیار پررونق بوده را 

هم معرفی کرده است.
ثبت ملی آثار طلای قدیمی

گــر ودیعتی تا همین‌جا، یعنی مرمت  ا
و احیــای حمــام تاریخــی ابراهیم‌خــان 
را  کارش  آن،  مــوزه طلا در  راه‌انــدازی  و 
بیش‌تر ادامه نمی‌داد، خدمت فرهنگی 
خود به کرمان و ایران را به کمال رسانده 
بود اما او مدام در حال گســترش دامنه 
فعالیت‌هــای فرهنگــی بــود کــه در ایــن 
راســتا، ثبت ملی برخــی زیورآلات خاص 

کرمان را دنبال کرد.
کنــون ۶ اثــر از  بــا همــت و تلاش او تا
زیورآلات ساخت زرگران کرمانی ثبت ملی 
شــده اســت که یکــی از آن‌ها دســت‌بند 
ارابه‌ای اســت. بنا به معرفی که ودیعتی 
از این دستبند داشته است؛ این نمونه‌ 
حدود ۱۸۰ سال پیش ساخته ‌شده و کار 
حاج فتح‌الله زرگر اســت. از خصوصیات 
کــه  منحصربــه فــرد آن هــم ایــن اســت 
وقتــی قفــل آن را می‌بندیــم، دیگــر اثری 
از آن دیــده نمی‌شــود و ایــن از ابتکارات 
اســتادان کرمانی اســت کــه کار را به این 

زیبایی و هنرمندانه انجام می‌دادند.
بند ســاعت حصیری، گردنبند سنگ 
یاقــوت و مرواریــد خشخاشــی کــه همــه 
آثــار تولید کرمان هســتند را نیز ودیعتی 

ثبت ملی کرد.
کار مََــرد نکونــامِِ  امــا ایــن هــم پایــان 
کرمانی نبود. ودیعتی برخی از غرفه‌های 
حمام‌موزه را به کارگاه ساخت طلا تبدیل 
گر کســی به موزه سیــم و زر  کــرد و حــالا ا
کرمان مراجعه کنــد و بخواهد نمونه‌ای 
از آثــار موجــود در موزه را داشــته باشــد، 
همان‌جــا ســفارش ثبــت و اثــر مربوطــه 
کارهــای قدیــم ســاخته و ارائــه  مشــابه 

می‌شود. 
کوشش‌های بی‌دریغ و خدمات ارزنده‌ 
ودیعتــی به فرهنــگ و تاریــخ کرمان، در 
دل‌ها جای گرفته است. همین زحماتی 
کــه جامعــه  کشیــد و درک عمیقــی  کــه 
انتشــار خبــر  دارد،  کارهایــش  ارزش  از 
درگذشــت او، موجــی از اندوه و ناراحتی 
را در میــان بسیاری از مردم و مســئولان 

کرمان برانگیخت.
بــرای پاسداشــت خدمــات ودیعتــی، 
ایــده‌ای مطــرح شــد و آن اینکــه بنیــاد 
فرهنگی ودیعتی تاسیس شود اما نشد.
پروژه ناتمام بنیاد فرهنگی ودیعتی

کرمانی، پژوهشــگر تاریخ  علــی جمیل‌
و میراث‌فرهنگی و یکی از کســانی اســت 
که از نزدیک تلاش‌های ودیعتی را دیده 
اســت. وی بــا انتقــاد از تاسیس‌نشــدن 
ایــن بنیــاد در این‌باره گفــت: گلایه همه 
دوســتداران ودیعتی است که چرا بنیاد 

او راه‌اندازی نمی‌شود.
نقشــه  از  رونمــایی  مراســم  در  وی 
تاریخــی قنات‌هــای شهرســتان زرند که 
در  بــا هفتــه میراث‌فرهنگــی  هم‌زمــان 
حمام‌مــوزه سیــم و زر کرمان برگزار شــد، 
بــرای چهلــم  افــزود:  گفــت،  ســخن می‌
درگذشت زنده‌یاد ودیعتی مراسمی برگزار 
شد که من مجری آن بودم. افراد متعدد 
بــر تاسیس بنیاد فرهنگی آقای ودیعتی 

کید داشتند. تا
این پژوهشــگر تاریــخ ادامه داد: همه 
مقامات حاضر در جلسه و حتی کسانی 
کــه در جلســه نبودنــد از طریــق پیــام، 
حمایــت  ودیعتــی  بنیــاد  راه‌انــدازی  از 
کردنــد. مدت کوتاهی بعــد از این، برای 
اجــرای ایــن ایــده، پیگیــری کردیــم ولی 
گفتند چون زنده‌یاد محمدرضا بهرامی 
کنون  پیشــنهاد تاسیس بنیاد را داده و ا
درگذشــته اســت، اجــرای آن غیرممکن 

است.
کرمانــی بــا انتقــاد از ایــن عدم  جمیل‌
کــرد: چــرا بایــد چنیــن  حمایــت اظهــار 
وضعیتی باشــد؟ این موضــوع، خانواده 
و دوســتداران آقای ودیعتــی را دل‌آزرده 

کرده است.
وی سپس با قدردانی از کوشش‌های 
زنده‌یــاد ودیعتی گفت: وقت و انرژی‌ای 
که ایشان برای مرمت حمام و راه‌اندازی 
کم‌تــر  گذاشــت بی‌نظیــر اســت و  مــوزه 
شخصیتی در جنوب شــرق ایران داریم 

که شبیه ایشان کار کرده باشد.
کــرد: آقای  این پژوهشــگر تاریخ بیان 
ودیعتــی زحمت بسیــاری کشیده و باید 

آن را ارج بگذاریم.
گر  گفتم ا وی ادامــه داد: همیشــه می‌
یک روزی آقای ودیعتی در بین ما نباشد، 
آیا عََلََم کارهای او بر زمین می‌ماند یا نه؟ 
از خانــواده و به‌ویژه همســر ایشــان باید 
قدردانی شــود که نگذاشتند یک لحظه 
ایــن مجموعه تاریخی و فرهنگی از نبود 

زنده‌یاد ودیعتی متاثر شود.
تاسیس بنیاد نشانه 

قدرشناسی است
کنون حدود یک سال از رفتن حسین  ا
بــدون  کــه  فــردی  گــذرد؛  می‌ ودیعتــی 
هیچ چشمداشــتی، با صرف هزینه‌های 
هنگفت و زحمت فراوان، حمام تاریخی 
ابراهیم‌خــان را از خطــر تخریــب نجــات 
داد و بــا تاسیس موزه سیــم و زر کرمان، 
پنجره‌ای رو به هنر فراموش‌شده زرگری 

گشود.
ودیعتــی نشــان داد که دلبســتگی به 
تاریــخ و فرهنــگ، به مدرک دانشــگاهی 
و تخصص و مســئولیت رســمی و اداری 
نیاز ندارد بلکه عشق و اراده‌ای خالصانه 

می‌خواهد.
گرچه او در میان ما نیســت، اما  امروز ا
هر کسی که وارد این حمام‌موزه می‌شود، 
بی‌آنکــه نام و قصه پشــت این مجموعه 
فرهنگی و تاریخی را بداند، یاد این بازاریِِ 
کنــد. شــاید  فرهنگ‌دوســت را زنــده می‌
همیــن، بزرگ‌ترین تعریف از ماندگاری و 

جاودانگی باشد.
ودیعتــی،  فرهنگــی  بنیــاد  تاسیــس 
می‌توانــد نشــانه‌ای از قدرشناســی ما از 

این کرمانی فرهنگ‌دوست باشد. 
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